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به  سپرده ها  و  تسهيلات  بازارهاي  تموجات  انتقال 
با  است.  اقتصادي  نوسانات  منشأ  اقتصاد،  حقيقي  بخش 
توجه به اصل حکمت شارع، با طرح یك الگوي ریاضي 
نوسانات  پدیده   ایجاد  باعث  ربا،  كه  مي دهيم  نشان 
اقتصادي است و با حذف ربا و استفاده از نتایج سه گانه 
فوق، مي توان به سمت ثبات اقتصادي حركت كرد. بدین 
ترتيب، اگر بانك به عنوان یك نهاد، اقدام به عمليات فني 
مالي و مشاركت در طرح هاي اقتصادي نماید، پس خود، 
یك بنگاه اقتصادي است كه مي تواند منابع سپرده اي را 
اخذ و سپرده گذاران را در سود خود شریك نماید )یعني 
عملکرد بانك به صورت یك شركت سهامي خواهد بود( 
و باید فقط به عنوان یك بنگاه اقتصادي عمل كند و نرخ 
بهره را از پيش شرط ننماید و در پایان دوره نيز سود بانك 
نماید؛  آنان تسهيم  بين  به نسبت سهم سپرده گذاران  را 
دوم اینکه، در كليه  فعاليت هاي مالي سرمایه گذاري، بانك 
تأمين منابع مي نماید و چون این تأمين منابع براي فعاليت 
اقتصادي مي باشد، لذا  بانك مي تواند سود یا بهره بگيرد 
و سوم اینکه، بانك حق ندارد از وام هاي مصرفي، بهره 

دریافت كند. 

تحليل فقهي- اقتصادي ربا در وام هاي مصرفي و سرمايه گذاري 

و كاستي هاي فقه متداول در كشف احكام شارع 

واژه هاي كليدي: ربا، بانكداري اسلامي، فقه 

چكیده 
 در اين مقاله، با تحليلي بر روش شناسي استنباط احكام در فقه، به شرح نارسايي هاي موجود در اين زمينه مي 
پردازيم و با طرح مباحثي كوتاه در كتاب و سنت و اجماع و عقل و شهرت و سيره و قياس و استحسان  و استصلاح 
و سد ذرايع، به اين موضوع اشاره مي كنيم كه منبع اصلي فقه، يعني اولي الامر، از منابع فقه حذف شده و لذا اين 
تشتت آراي بعضاً كاملًا متضاد ايجاد گرديده است. در اين ارتباط، فتاواي عديده اي مقايسه مي شوند كه همگي 
پاسخ به يك سوال هستند. سپس با تعريف و تحليل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي و فقهي و ديدگاه خاص قرآن در 

اين زمينه و چگونگي خروج از حريم ربا و با توجه به اصل حكمت در اصول فقه، به نتايج زير مي رسيم: 

1(وام دهنده بايد در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام گيرنده سهيم باشد. 
2(نرخ دريافت مازاد )بهره( به دليل اين كه نمي توان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل قطعاً مشخص نمود، 

نبايد از پيش مشخص و شرط شود. 
3(گرفتن بهره در قرض هاي مصرفي، ربا تلقي مي شود. 

دکتر بیژن بیدآباد- عبدالرضا هرسیني

در قرآن، علم منحصر به تقوا 
شده است.
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مقدمه 
 مبحث بهره در اقتصاد و همچنين در متون فقهي، از 
جمله مباحث بحث انگيزي است كه همچنان نظر بسياري از 
محققان را به خود جلب نموده است. مسلماً ارایه نتایج قطعي تر 
در این مبحث از ابعاد مختلف مي تواند باعث بهبود عملکرد 
نظام بانکي كشور نيز بشود، چه قانون بانکداري بدون ربا، بر  
پایه نگرش هاي فقهي و اقتصادي بر بهره و ربا تنظيم شده 
و عملاً  دستور كار نظام بانکي و فعاليت هاي پولي كشور را 

مشخص مي نماید. 
از دو سمت نگرش هاي  را  ربا   و  بهره   مقاله،  دراین 
اقتصادي و فقهي مورد بررسي قرار خواهيم داد. فرضيه اي 
كه قصد بررسي آن را داریم، این است كه آیا بهره منتسب 
به اعطاي وام براي هر منظور و در همه حال ربا تلقي مي شود 
یا خير؟ به عبارت دیگر، همانند نظر برخي از فقها مي توان از 
لحاظ اقتصادي و فقهي تفاوت هایي مابين وام هاي مصرفي و 
وام هاي سرمایه گذاري قایل شد، یعني دریافت بهره از وام هاي 
مصرفي از مصادیق ربا خواهد بود، ولي دریافت بهره از وام هاي 

سرمایه گذاري مصداق ربا را نخواهد داشت. 
قبل از ورود به این بحث، به مواردي از اصول فقه در 

استنباط احکام مي پردازیم. 

فقه و علم)1(
فقه در لغت عرب به معناي فهم است و قرآن آن را به 
قلب)2( نسبت داده كه فرمود:»لهَُم قُلُوبٌ لایَفقَهُونَ بهِا«)3(، 
یعني محل تفقه قلب است.)4( عليرغم عمق معاني كه در بطن 
كلمات متداول مانند علم، فقه، استنباط، اجتهاد و نظایر آن 

وجود دارد، ولي كمتر به عمق مفاهيم دقت مي شود.)5(
به طور كلي، علم در شریعت حقيقي دین، جدا از علم به 
مفهوم متداول آن در جامعه مي باشد. بررسي تاریخ زندگي 
انبيا)ع( نيز حاكي از این است كه آنها امّاي و بي سواد بوده اند و 
در عين حال، اعلم علماي عصر خود هستند. پس انتساب علم 
به آنان حتماً به دليل وقوع فرآیند دیگري است. براي مثال، 
شخص رسول اكرم)ص( از سواد بهره اي نداشتند، ولي در 
عالي ترین مراتب علم، یعني علم لدني یا حضوري قرار داشتند. 
در قرآن كریم خطاب به آن حضرت آمده: »وَ ما كُنتُ تَتْلُواْ مِنْ 
هُ بيَِمينكَِ. )6( همينطور خود حضرت  قَبْلهِِ مِن كِتابٍ و لَاتَّخُطُّ
كسب علم را بر هر مسلماني واجب دانستند، ولي خود سواد 
نداشتند. به صراحت مي فرمایند:»ليَْسَ العِلمُ بکَِثْرَهِ التَعَلُّمِ انََّما 

از آنجایي که 
نمي توان نرخ 

بازدهي سرمایه 
را از پیش به طور 

قطعي مشخص 
نمود، لذا نباید نرخ 

دریافت مازاد )بهره( 
پیشاپیش مشخص و 

شرط شود.
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هُوَ نوُرّا یَقْذِفُهُ الله فِي قَلبِ مَنْ یُرید انَْ یَهْدیهِ«.)7( پس علم و 
سواد متمایزاند و علم به نور تشبيه شده و سواد از ریشه  سياهي، 

مي تواند حتي در تقابل با علم و ضد آن نيز باشد. 
خداوند  و  است  شده  تقوا  به  منحصر  علم  قرآن،  در 
مي فرماید:»اتِّاقوالله یُعَلِّمُکُمُ الله«)8( یعني تقوا پيش بگيرید تا 
من به شما علم بياموزم. پس استنباطي كه بر مبناي علم باشد، 
مسلماً  با استنباطي كه بر مبناي سواد باشد، مغایر است و تفقه 
و فقه باید بر مبناي علم باشد نه سواد. چون در تعریف علم ذكر 
شد كه نوري است كه در قلب مي تابد، پس این علم جدا از سواد 

و محفوظاتي است كه در حافظه نگهداري مي شوند. 
برخي از محققان، اصول فقه را نيز علم نمي دانند، بلکه 
آن را به فن نزدیك تر مي دانند)9( و "اصول فقه" را "فن دستور 
استنباط" تلقي و تعریف مي كنند. خود این فن  استنباط نيز 
احتياج به تعمق و تفکر عميق دارد. كلمه استنباط از ریشه نبَط 
و به معني كشيدن آب از عمق زمين است و اجتهاد نيز در 
همين جهت معني مي یابد، زیرا اجتهاد از نظر شيعه، به معناي 
به كار گرفتن حد اعلاي كوشش براي یافتن حکم شرع است.
)10( این احکام البته و صد البته در امور فرعيه جزیيه شریعت 

مي باشند و فرع دین را شامل مي شوند و نه اصل دین را. 
باید ذكر كرد كه فقه و اجتهاد در احکام شرعي نيز پس 

از طي مراحل صعبي از تخليه و تزكيه نفس مي تواند حاصل 
شود و تنها به فراگيري كتب ختم نمي گردد. شهيد ثاني در 
منيهُ المریدین مي فرماید: »گمان مبر كه فقه، مطالب مدونه 
در كتب است، بلکه فقه، دیدن نور خدا با جميع اشياء است و 
ُّوا فَثَّمَ وَجْهُ الله)11( قرار گرفت، فقيه  هر كس مصداق أیَْنَمَا تُوَل
آل محمد)ص( است«. پس فقيه كسي است كه هر جا نگاه 
كند، نور خدا را ببيند و در این مرحله است كه مي تواند در 
جایگاه روایت قرار گيرد، البته آن هم به شرط اذن و اجازه 
از صاحب فرمان. به عبارت دیگر، در این شرایط است كه 
براساس مقبوله عُمَربن حنظله)12( صائن نفس و حافظ دین 
و مطيع امر مولي و مخالف عن الهوا و صاحب قوه القدسيه 
مجاز به دخالت در امور شرعيه- اعم از روایت، فتوا، قضاوت، 
امامت جماعت و سایر مناصب دیني- مي باشد. علي )ع( به 
شُرَیح قاضي مي فرمایند:»هَذا مَجْلسُِّ لَایَجلسُِ فِيهِ الِاّا نبَِّیٌ أوَ 
وَصِيّا أوَ شَقِي«)13(، یعني فقط نبي و فردي كه وصایت نبي)ع( 
را دارد و یا شقي بر مسندي كه تو شُرَیح نشسته اي، مي نشيند. 
پس مساند دیني، مختص مأذونين و مجازین از طرف معصوم 
مي  باشد و نه غير كه فرمود: »مَن ذَا الَّاذِي یَشفَعُ عِندَهُ الِاّا 
باِذِْنهِِ«)14( و اطاعت از كساني واجب است كه صاحب همين اذن 
و اجازه باشد. قرآن كریم در این مورد می فرماید: »اطَيعوالله 

اجتهاد از نظر شیعه، 
به معناي بكارگرفتن 

حد اعلاي کوشش 
براي یافتن حكم شرع 

است. 

هر كسي كه با بررسي هاي خود  احكامي از دین را حتي در امور بسيار جزیي 
استخراج و استنباط نماید، قابل تبعيت نيست ، بلكه ... 
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سوُل وَ اوُلی الامرِ مِنکُم.«)15(  یعنی اطاعت كنيد  وَ اطَيعوالرَّ
خدا و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از بين خودتان را)16(. 
پس هر كسی كه با بررسی های خود احکامی از دین را حتی 
بسيار جزیی استخراج و استنباط نماید، قابل تبعيت نيست، 
بلکه براساس فرمایش علی)ع( از مصدر شقاوت صادر می شود 
تا مصدر نبوت و وصایت. در این باب حضرت صادق)ع( می 
فرماید:»فتوا دادن برای كسی كه با صفای باطنش و اخلاص 
عملش به وضوح و آشکارا نتواند از خدا استفتا كند، روا نيست 
و هر كس فتوا دهد، پس به تحقيق حکم صادر كرده و حکم 
صحيح نيست مگر به اجازه خدا و كسی كه با استفاده از خبر 
بدون آنکه بالعين آن را دیده باشد، حکم دهد، همانا جاهلی 
است كه از جهل خود حکم را اخذ كرده و به سبب حکم خود 
گناهکار است...«)17(. در این باب در قرآن كریم آمده است: 
»ای پيامبر، بگو آیا چيزی را كه درباره رزق و روزی خداوند بر 
شما نازل نموده، دیده اید؟ اما شما بعضی را حلال و بعضی را 
حرام اعلام می دارید. ای پيامبر بگو آیا خداوند به شما چنين 
اجازه ای داده یا اینکه بر خدا دروغ و افترا می بندید؟)18(. به 
عبارت دیگر، حلال چيزی است كه خداوند آن را حلال كرده 
و حرام چيزی است كه خداوند آن را حرام كرده و بيان كننده 
حلال و حرام نبی یا كسی است كه ازجانب نبی با واسطه یا 
بلاواسطه مأذون و مجاز است، زیرا این اجازه است كه عمل 
را تصحيح می كند و علم را جانشين ظنّا می نماید و تحليل 
و تحریم هر كس كه به إذن خدا نباشد، افترا بستن به خدا 
است، بلکه حتی اگر بيان كننده حکم خدا هم باشد، باز افترا 

بانك، تأمین کننده 
منابع مالي در کلیه 

فعالیت هاي مالي 
سرمایه گذاري است، و 
چون این تأمین منابع 

براي فعالیت اقتصادي 
مي باشد، لذا بانك 

مي تواند سود یا بهره 
بگیرد. 
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زيرنويس ها 
1(براي بحث هاي كامل در این موضوع، به كتب جناب حاج ملا سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، مانند ولایتنامه، سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع نمایيد. 

ات استفاده شده است.  2(قلب صنوبري در لغت عرب، فؤاد گفته مي شود كه مظهر قلب به معناي دل است كه مركز جان است. فؤاد مركز تن است. در قرآن كریم از هر دو لغت به كرّا
3(سوره اعراف، آیه 179: قلب دارند، ولي فقه ندارند. 

4(آیات بسيار دیگري به وضوح همين معني را مي رسانند. آیه 63 سوره منافقون و آیه 87 سوره توبه: »و طُبعَِ عَليَ قُلُوبهِِم فَهُم لایَفقَهُونَ«، یعني بر قلب هایشان مهر زده شد، پس فقه )درك( نمي كنند. 
همچنين آیه 127 سوره توبه:»صَرَفَ الله قُلُوبهَُم بأَِنَّهُم قَوم لایَفقَهون«، یعني خداوند قلب آنها را به دليل اینکه فقه ندارند، برگرداند. در سوره انعام آیه 25 و اسرا آیه 46 و كهف آیه 57 مي فرماید: »وَ 

جَعَلنْا عَليَ قُلُوبهِِم أكِنَّهً انْ یَفْقَهُوهُ«، یعني بر قلب هاي آنان پوشش گذاردیم تا درك )فقه( نکنند. 
هُوا فِي الدِینِ وَ ليُِنْذِروُا قَومَهُم اذِا رَجَعُوا الِيَهِمْ لعََلَّهُم یَحْذَرُونَ«. سوره توبه، آیه 122.  5(همچنين در آیه »و مَا كَانَ المْومِنونَ ليَِنْفَرُوا كَافَهً فَلوَلَا نفََرَ مِنْ كُلْ فِرقَه مِنْهُمْ طایفَِه ليَِتَفَقَّ

6( سوره عنکبوت، آیه 48: پيش از این )اي محمد( نه مي توانستي بخواني و نه به دست خویش خط بنویسي. 
7(بحارالانوار، ملا محمد باقر مجلسي، ج 67، باب 52، ص 139 و منيه المریدین شهيد ثاني، ص 159، في التوكل علي الله تعالي و الاعتماد. 

8(سوره بقره، آیه 282 
9(اصول فقه، دفتر اول، سيد مصطفي محقق داماد، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دهم، ص9. 

رْعِ«، همان، ص 13.  10(در تعریف اجتهاد گفته اند: »اسِْتفِْراغُ الوُسعِ فِي طَلبَِ  حُکْمِ الشّا
11( سوره بقره، آیه 115: به هر جا روي كنيد، وجه )صورت( خدا را مي بينيد. 

ا مَن كانَ مِنْ الفُقَهاءِ، صائنَِا لنَِفْسِهِ، حافِظا لدِِینِهِ، مُخالفَاً عَليَ الهَواهِ، مُطِيعَا لِامرِ مَولَاهُ فَللِْعَوامِ انَْ یُقَلِّدْوهُ«. وسایل الشيعه، ج27،باب 10، ص 131 و بحارالانوار، ج 2، باب 14، ص 88.  12(»فاَمّا
13(روضه كافي، ج 7، كتاب القضاء والاحکام، ص 406 و حدیث 2، 2/2.

14(سوره بقره، آیه الکرسي: كيست كه بتواند نزد او شفاعت كند مگر به اجازه او. 
15(سوره نساء، آیه 59. 

16(جناب آقای حاج دكتر نورعلی تابنده در مقاله »حضرت سيد نورالدین شاه نعمت الله ولی« در عرفان ایران، شماره 15، صفحات 20-5، انتشارات حقيقت، 1382، تهران، می نویسند: »... و اما در اینجا 
این مسأله طرح می شود كه اكنون كه دسترسی امام برای مسلمين و شيعيان فراهم نيست، پس تکليف مردم چيست؟ مثلًا بيعت معنوی، بيعت ولایتی، كه یکی از اركان شریعت مطهر اسلام بود و در 
ه هم، اوایل شخصاً بيعت می گرفتند و حتی خلفای جور هم بيعت می گرفتند، پس تکليف مسلمانان  زمان پيغمبر هم تشریع شد و مقرر گردید و هيچ دستور و آیه ای مبنی بر نسخ آن نرسيده است و ائمّا
ه به خصوص بعد از حضرت رضا )ع( در تواریخ ذكر كرده  ه اطهار، هميشه در فشار و اختناق بودند، چنانکه داستان های فراوانی از اختناق شدید در زمان ائمّا در زمان غيبت چيست؟ جانشينان پيامبر، ائمّا
اند. ... بنابر این، اگر خلفا می فهميدند كه امام بيعت می گيرد- با توجه به اینکه آنها توجه نداشتند بيعتی كه امام می گيرد، بيعت حکومتی و برای حکومت و جمع آوری طرفدار نيست... بنابراین، جان امام 
ه غالباً نمایندگان و مأمورانی را معين می فرمودند كه آن مأموران از طرف حضرت بيعت بگيرند  ه بودند. بدین جهت بود كه ائمّا و بلکه همه شيعيان ایشان در خطر بود. از این رو، خلفا همواره مراقب ائمّا
و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نمایندگانی تعيين كنند. ... این توالی و تعاقب اجازه مشایخ و مربيان عرفانی را در تصوف »سلسله« اصطلاح كرده اند. ... سلاسل حقه كه در قدیم متعدد بودند، همه رشته 
اجازه خود را به علی )ع( می رسانند، چون اساس تصوف بر آن است كه هر كسی باید از ید قبلی مجاز باشد. این رشته و سلسله مشایخ به اعتقاد پيروان راستين تصوف تا روز قيامت ادامه دارد. اما فقط 

سلاسلی كه به امامی برسد، معتبر است. سلاسلی هم كه به امام برسد، مسلماً باید به علی )ع( برسد، چون همه سلاسل از علی جاری شده و علی هم از پيغمبر اجازه داشته است. ...« 
هِ وَ اخِلاصِ عملهِِ و  ادقُ)ع(: »لاتَحِلُّ الفُتيا لمَِن لا یَستَفتی مِنَ اللهِ بصِفاءِ  سِرِّ 17(مصابح الشریعه و مفتاح الحقيقه، ترجمه عباس عزیزی، انتشارات نبوغ، چاپ دوم،1379، قم، باب 63 فی الفتيا: قالَ الصّا

عَلانيتهِ و برُهانٍ مِن ربِّهِ فی كُلِ حالٍ لِاَنَّ مَن افَتی فقَد حَکَمَ والحُکمِ لایَصِحُّ الِاّا باِذِنٍ مِنَ اللهِ عَزَوَجَل وَ برُهانهِِ وَ مَن حَکَمَ باِلخَبرِ بلِامُعایَنَهٍ فَهُوَ جاهِل مَاخوذّا بجَِهلهِِ وَ مَأثومٌ بحُِکمِهِ...« 
18(سوره یونس، آیه 59: »قُل ارََایَتُم ما انَزَلَ الله لکََم من رَزقٍ فَجَعَلتُم مَنهُ حَرامَاً و حَللًا قُل ءَ الَُله أذَِنَ لکَُم أمَ عَلیَ الََله تَفتَرون« 

19( برای شرح بيشتر دراین موضوع، به كتب جناب حاج ملا سلطانمحمد بيدختی گنابادی سلطانعليشاه، مانند ولایتنامه، سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع نمایيد. همچنين به شرح 
ایشان در ذیل آیه 59 سوره یونس در تفسير بيان السعاده فی مقامات العباده رجوع شود. 

20(سوره یوسف، آیات 40 و 67 و سوره انعام، آیه 57.
21(سوره بقره، آیه 30. 

22(سوره رعد، آیه 7. 
23(سوره یونس، آیه 47. 

بستن بر خداست، زیرا او چيزی گفته است كه فقط مختص 
خداست، مگر اینکه گوینده إذن از طرف خدا داشته باشد،)19( 
«)20(، یعنی حکم از  زیرا خداوند می فرماید: »إنِِ الحُکمُ إلاَّ لِلهّا

آن خداوند است. 
اكنون این سوال پيش می آید كه پس تکليف چيست؟ 
و از كه باید احکام را پرسيد و تبعيت كرد؟ در قرآن كریم 
می فرماید: »إنّای جَاعِل فِی الَارضِ خَليفَهَ«)21(، یعنی من هر 
لحظه )مستمراً( قرار دهنده یك خليفه بر روی زمين هستم 
لِ قَومِ هَادِ«)22(، یعنی برای هر  و همچنين می فرماید: »لکِِّ
قومی، هادی هست، »وَ لکِلِ امَُهِ رَسُولٌ«)23( یعنی براي هر 
امتي رسولي است. پس اطاعت این خليفه یا هادي یا رسول 

كه صاحبان اذن الهي هستند، واجب است و ارایه طریق آنان 
در مورد احکام فقهي، لازم الاتباع است. در فقه اماميه نيز 
جمهور علما بر این نظر هستند كه تقليد از ميت جایز نيست و 
باید در هر زمان، ولي حي و یا فقيه حي را یافت و از او تبعيت 

و تقليد نمود. 
منظور از طرح این مباحث آن است  كه روش استنباط 
احکام در شرایط فعلي و به سبك موجود مي تواند با اشکال 
همراه باشد و باید فقه پویاي اماميه درصدد اصلاح روش 
شناسي استنباط احکام باشد. این روش شناسي، عملًا به جایي 

برمي گردد كه در تعریف فقيه به آن اشاره شد. 
ادامه دارد

بانك حق ندارد از 
وام هاي مصرفي بهره 

دریافت کند. 




